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شکوه میرزادگی: سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه در پیشگاه فرهنگ را شروع می‌کنیم. این هفته نوبت آقای دکتر نوری علا است که در ادامه برنامه های گذشته و جامعه شناسی فرهنگ در مورد جامعه شناسی فرهنگ صحبت می کنند. ما متظر هستیم بفرمائید.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان عزیزمان و بله امروز می‌خواهم در واقع کمی راجع به «زمان» مفهوم زمان صحبت بکنم. زمان یک مفهوم بسیار روشن و بدیهی است که آدم به خاطر اینکه آن را بدیهی می‌انگارد، خیلی از پیچ و خم های آن را در نمی یابد. بخصوص که اگر بخواهیم در حوزه مثلا علوم انسانی راجع به آن بحث بکنیم. معمولا هم به طور بدیهی وقتی که می‌گویند زمان چیست؟ مثلا می گویند یکی خطی است که ما روی آن حرکت می کنیم که یک گذشته ای هست، یک حالی هست و یک آینده هست. و در حالی که اگر به واقعیت مطلب ما نگاه بکنیم، ما همیشه فقط در حال زندگی می کنیم. گذشته، گذشته از دست ما در رفته، آینده هم هنوز نیامده. ما در حال زندگی می‌کنیم همیشه. و آن دوتا دیگر فقط در تصور و تخیل ما وجود دارند. نه در واقعیت جهان که مثلا ما برویم دنبال شان بکنیم و بپوئیم اگر مثلا با سرعت فلان مقدار حرکت بکنیم می‌رسیم به گذشته خودمان. یا اگر سرعت خودمان را زیادتر بکنیم به طرف جلو، می‌رسیم به آینده، نه. ما قفل شده و زندانی حال هستیم. اما این حال هم با گذشته مربوط است، هم به آینده و بدون کمک این دوتا مفهوم این حال هم معنایی پیدا نمی کند. بنابراین می‌شود گفت «حال» مثل یک پُلی می‌ماند که ما روی آن ایستادیم، همیشه روی این پُل ایستادیم اما یک طرف که نگاه می کنیم، یک رودخانه ای است که دارد می‌رود و می توانیم رفته هایش را نگاه بکنیم و از این طرف که نگاه بکنیم، یک رودخانه ای است که دارد می آید. ما روی این پُل همیشه قرار داریم. و این موجب می‌شود که بسیاری مسائل را بشود بر سر همین پُل حل و فصل کرد و توضیح داد. گذشته چه نسبتی با حال دارد؟ ممکن است برای درخت هیچ نسبتی وجود نداشته باشد بین گذشته و حالش برای که درون درخت تا آنجایی که ما اطلاع داریم در یک ذهن با شعور آگاه وجود ندارد که بگوید دیروزی وجود داشت، گذشته ای من داشتم، اینقدر بودم، اینقدر شدم، این شاخ و برگ را درآوردم، این گل را بعد برف آمد، هیچی یادش نمی آید چون آن ذهنیت وجود ندارد. ولی وقتی که ما می آییم در سر این پل حال، انسان را قرار می‌دهیم، انسان بخاطر اینکه یک توده خاکستری که در جمجمه اش هست در طی قرون میلیون ها سال متحول شده تا به این حد رسیده، این واجد قسمت های مختلفی شده، یک قسمت زبان را مثلا اداره می‌کند، یک قسمت حرکات بدن را اداره می‌کند و یک قسمت هم آن مرکزی است که شعور و آگاهی و ادراک انسان را تامین می‌کند و در کنار آن هم ما یک محفظه بسیار بزرگی داریم به نام «حافظه» و خاطره آنچه که در گذشته ما وجود داشته و منتقل شده و آمده است به قسمت آگاهی ما از قسمت آگاهی ما هم رد شده رفته به حافظه ما و چون ما دارای این حافظه هستیم، این اطاق آرشیو خودمان هستیم، هست که در همین پُلی که ما ایستادیم تمام گذشته ای که در عالم واقع رفته، اما نرفته، حال ما با گذشته ما در هم تنیده و خلیده هستند. عین این مطلب را حتی می‌شود راجع به آینده گفت. همانگونه که ما وقتی این طرف پل را نگاه می‌‎کنیم، می‌بینیم آب دارد می‌آید این طرف نگاه می کنیم، دارد می‌رود، اما آن آبی که دارد می آید هم متصل است آن هم قرار است که بیاید از زیر این پل رد بشود و تبدیل به خاطر بشود و مصالح آن خیلی متفاوت با آنچه که گذشته هست، نیست. یعنی آینده را گذشته می‌سازد. آینده در واقع یک جریان تغییر یابنده ای از آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده است. اگر گذشته ای وجود نداشت نمی‌شد راجع به آینده هم فکر کرد. من وقتی که می‌روم به مدرسه هست که می‌گویم فردا صبح ما امتحان داریم، من دارم راجع به آینده صحبت می کنم ولی این آینده را چه چیزی متحقق و متعین می‌کند؟ این گذشته، من دانشجو هستم، دانش آموز هستم، مدرسه می روم، همه اینها مربوط به گذشته است. ولی اینها به من می گویند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، من می‌توانم با درصد بسیار بالایی فردای خودم را حدس بزنم بخاطر گذشته خودم، حالا ممکن است یک اجل معلقی از آسمان مثل این بیچاره ای که در شمال امریکا هواپیما سقوط کرده آمد درست افتاد روی این بیچاره نشسته بود داشت شامش را می‌خورد و هواپیما به صورت اجل معلق خورد به سرش، این را نمی توانست پیش بینی بکند، در حالی که از لحاظ احتمالات همیشه ممکن است، همه الان که داریم صحبت می‌کنیم یک هواپیمای بیاید بیافتد، ولی چون احتمالش ضعیف است ما این را خارج می کنیم از حدسیات خودمان راجع به گذشته و آینده. در نتیجه درصد بسیار بالایی از آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد ساخته شده از مصالحی است که درگذشته است. و این پلی که این دوتا را به همدیگر متصل می‌کند. می‌توانیم انواع و اقسام مسائل را در ظل این ادراک از زبان حال که مرکب است از توانایی ما در به یاد آوردن گذشته و توانایی ما در حدس زدن آینده، در زمان حال روی آن پل می‌توانیم از دیدها و مسائل مختلفی صحبت بکنیم. اما ا من امروز فقط می‌خواهم دو سه مورد آن را که قابل بحث تر است صحبت بکنم. نخستین آن مسئله «هویت» است. من در برنامه های گذشته دو سه برنامه را اختصاص داده بودم به هویت، تکرار اش نمی کنم، هر کس هم که آنها را ندیده تمام آن برنامه ها روی اینترنت هست، روی یوتیوب هست، روی سایت پویشگران هم هست و می‌توانند بروند و ببینند. بنابراین از اینکه هویت چیست و چگونه تشکیل می‌شود می‌گذرم و فقط به این می پردازم که هویت به معنای آنچه که ما را با آن می‌شناسند آن مشخصاتی که من را متمایز می کنند از بقیه جهان، این دو جنبه روشن دارد، یکی هویت شخصی من است مثل اینکه مثلا من در فلان تاریخ به دنیا آمده ام، پدرم فلانی بود، مادرم فلانی بود، برادر دارم، خواهر دارم و غیره، اینها همه مجموعه ای از هویت من هستند، بعد ازدواج کردم، خانواده درست کردم، مدرسه رفتم، این دیپلم را گرفتم، این فوق لیسانس را گرفتم و غیره اینها همه تشکیل می‌دهد. وقتی که می‌گوید شرح حال خود را بنویسید، آدم دارد درواقع دقایق شکل گیری هویت شخصی خودش را می‌ گوید. یک هویتی هم من دارم که «هویت اجتماعی» است. یعنی اینکه من می‌گویم مثلا ایرانی هستم؛ من دارای تاریخ 2500ساله هستم، من زبان فارسی دارم یا زبان ترکی یا زبان عربی، کردی، لری، بلوچی هرچی که دارم، زبانی است که هویت من را مقداری تعیین می‌کند، ادبیات دارد، من کلی شعر حفظ دارم، کلی نویسنده می‌شناسم،کلی کتاب خواندم، اینها همه مجموعا هویت اجتماعی من هستند. یعنی من اگر که در یک اجتماع بزرگ نشده بودم، اگرچه که می‌توانستم دارای یکسری از هویت های فردی و شخصی باشم اما هویت اجتماعی نمیداشتم. پس این یک پاره مهمی از گذشته است که همواره با من هست، من تاریخ تولد دارم، هر ورقه ای که می گذارند جلو، می‌روم دکتر، می‌روم پیش پلیس تصدیق رانندگی بگیرم، می‌خواهم بروم مدرسه اسم بنویسم تاریخ تولد این تاریخ تولد، اصلا یادم نمی آید کی اتفاق افتاد، ولی با من می آید. یک کاغذ در جیب هم هست شناسنامه من است روی آن نوشته که این در بخش ۴ تهران به نام سنگلج به دنیا آمد. این سنگلج من را ول نمی‌کند با من راه می آید. حالا بپردازیم به آن طرف پل، منی که در این پل حال ایستاده ام و این گذشته را آوردم در ذهن خودم نگه داشتم، می توانم راجع به آینده خودم هم فکر کنم. مثلا می‌توانم یقین داشته باشم که تا آخر عمرم من بسیاری از مشخصات شخصی خودم را حفظ خواهم کرد. روزی نخواهد آمد که من بتوانم روی کاغذ یک تاریخ تولدی دیگری بنویسم مگر اینکه جاعل باشم و کلکی در کار هم باشد. صغر سن بگیرم یا کبر سن بگیرم از آن بساطی که همیشه هست. ولی مقدار زیادی من می دانم از این گذشته با من خواهد آمد. حتی از نظر شخصیت اجتماعی هم حالا من هرچقدر که ژست بگیرم من امریکایی هستم. ولی این ایرانی که من در آن بزرگ شدم هوای آن را چشیدم،

شکوه میرزادگی: ایرانی بودن که ژستش بیشتر است.

اسماعیل نوری علا: نه خیلی ها هستند که این ژست را نمی‎گیرند. ما یکجوری قفل شدیم در آن ایرانی بودن خودمان و دلمان نمی خواهد که بیائیم بیرون. ولی عده ای هستند مثلا آقا اسمش علی اصغر است می‌گذارد ژان پل سارتر، بعضی هم اسم کوچک شان را عوض می کنند چون در فرهنگستان بیشتر اسم کوچک همدیگر صدا می‌کنند کسی به فامیل آدم کاری ندارد. بعد این ترکیب عجیب و غریبی می‌شود اسم کوچک و بزرگ، ماری دولت آبادی مثلا خجندی. بگذریم آن هم باز مقوله دیگری است. پس من راجع به آینده می توانم بسیاری از مسائلی را که در آینده وجود خواهد داشت را همین الان روی این پل حال که ایستادم درکش بکنم. در عین حال این را هم می توانم درک بکنم که این هویت ممکن است کوچک و بزرگ بشود، وسیع و باریک بشود، به چه معنی؟ به این معنی که حوادثی که در آینده رخ می‌دهند، ممکن است یک چیزهایی از هویت من را از من بگیرند. از این چیزی خنده دار که اگر شما اجازه بفرمایید که اگر شما اجازه بفرمایید بنده فردا صبح ریشم را بتراشم، من یک چیزی از هویت خودم را از دست می‌دهم برای اینکه الان من اصلا یادم نمی آید کی ریش نداشتم. ولی وقتی که بزنم، فردا صبح می آیم به خیابان یک عده باید نگاه کنند یک عده نگاه می کندد ه این که قیافه اش آشنا می آید ولی آن نیست. بسیاری کسان هستند که مثلا مصیبت تجزیه یک مملکت را شما بگیرید، یارو تا پریروز اهل یوگسلاوی بوده حالا باید تعیین کند اهل کجا هست، دیگر یوگسلاوی وجود خارجی ندارد، بخشی از این هویت را مثل اینکه پای کسی را قطع بکنند، بخش از هویت این را هم قطع کردند. زیاد هم می تواند بشود، یعنی اینکه اتحادهایی صورت بگیرد، الان کسی که اهل کلورادو است در روزگار قبلی هم می توانست بگوید من اهل کلورادو هستم، اما الان اهل ایالات متحده آمریکا هم هست یعنی یک چیز وسیع تری هم اضافه شده است. همه این چیزها را می‌گویند «بالقوه» ما یک معنای داریم «بالفعل» و یک معنای داریم به نام بالقوه. بالقوه یعنی اینکه احتمالش هست این اتفاق بیافتد، وقتی که اتفاق افتاد بالفعل می‌شود. بنابراین ما مقدار زیادی از گذشته را با خودمان می دانیم که نمی توانیم در آینده رها بکنیم و در آینده با ما خواهد بود، یک مقدار احتمالات و بالقوه گی ها هم وجود دارد که احتمال دارد که اینها به فعل در بیایند، خیلی ها هم به فعل در نیایند. مثلا شما فکر کنید که وقتی که در رژیم سابق ما می‌گفتیم که قرار است مثلا به دروازه تمدن بزرگ برسیم، این یک حدسی بود برای آینده که این احتمال وجود دارد با این روشی که ما داریم می‌رویم جلو، یک موقع ما جزو کشورهای متمدن جهان محسوب بشویم، ولی عین آن هواپیما که آمد خورد به سر آن بدبختی که پشت میز ناهارخوری‌اش بود، این انقلاب هم آمد خورد به سر ما و نه تنها پیشروی ما را متوقف کرد و در واقع این نوع حوادث هستند که آدم می‌تواند بفهمد که این حادثه که همیشه روی پل اتفاق می افتد، یعنی آن لحظه ای اتفاق می افتد آن آینده ای است که خودش را رسانده به پل، در پل هست که این اتفاق می افتد یعنی در زمان حال است که اتفاق می افتد، آدم می تواند حدس بزند.

شکوه میرزادگی: که با این اتفاق فردا چه خواهد شد. 
اسماعیل نوری علا: بالقوه گی ها خوب دارند، بد دارند و غیره. خود این گذشته هم باز از دو  ترکیب درست می‌شود. یکی گذشته شخصی هر آدمی است، یکی گذشته عمومی است که او در درون آن حضور دارد. ما معمولا گذشته شخصی افراد را به آن می گوییم «خاطره» کسی که در واقع شرح مثلا زندگی خودش را می‌نویسد دارد خاطرات خودش را می‌نویسد. یعنی هر آنچه را که ما ضبط کردیم در ذهن خودمان، این تبدیل شده است به خاطره و تا موقعه ای که در ذهن وجود دارد، همچنان خاطره است. اگر که ما بیاییم این خاطرات مان را از ذهنمان بکشیم بیرون و به یک صورتی این را ثبت اش بکنیم، آن وقت می بینیم که مقدار زیادی از این خاطره ها با خاطرات آدم های دیگر هم مشترک است. یعنی که همیشه این داستان تک قهرمانانه نیست که بنده و مثلا قدم زده باشم و رفته باشم. همه مردم با همدیگر در این خاطره جا داریم و به این ترتیب ما وارد حوزه گذشته عمومی می‌شویم که این گذشته عمومی، عبارت است از آنچه که ثبت شده است. در مورد فردی این خاطر است، اما در مورد جمعی به آن می گوییم سند. ما سندهای مختلفی داریم، از کتیبه هایی که نوشته شده از کوه کنده هایی که درست شده تا کتاب هایی که نوشته شده، حالا دیگر برنامه تلویزیونی است، ضبط صوت است، انواع و اقسام چیزهایی است که ما مثل تله بکار می‌بریم که این گذشته را بتوانیم ضبط بکنیم. و اکثرا آنچه که ضبط می‌شود گذشته عمومی آدمها است. آینده هم همینطوره، باز ما یک آینده شخصی داریم یک آینده عمومی داریم. یعنی که وقتی صحبت از این می کنم من در آینده ای که عمر به من خواهد داد، احتمال دارد چگونه زندگی بکنم و چه کار بکنم. یک وقت هست راجع به جامعه خودم صحبت می‌کنم، راجع به قاره خودم صحبت می‌کنم، راجع به دنیا صحبت می‌کنم، راجع به کهکشان ها صحبت می‌کنم، راجع به اینکه مثلا کره زمین یک دانه فلفل است در راه شیری صحبت می کنم و این آینده ها را انواع و اقسام آینده ها را می‌توانم مجسم کنم و راجع به آن فکر کنم و براساس گذشته و حال، سعی کنم که همین چند روز پیش کتابی خریدم به سفارش یکی از. تفکرین معاصر به نام  100 سال آینده. یک آدمی نشسته و می‌گوید من فکر می‌کنم که مثلا نوه من یا نبیره من یا هر کسی که 100 سال دیگر این کتاب را باز کند من می‌خواهم برای او بگویم که من امروز آن روزگار او را چگونه می دیدم و حدس می‌زدم. من که نخواهم بود آن موقع، ولی دلم می‌خواست می‌بودم و می دیدم که چند درصد از این حدسیات من اتفاق افتاده است. اساسآ تا دوران علم جدید، ما علمی راجع به آینده نداشتیم، بیشتر پیشگوها و غیبگوها و پیغمبرها و جادوگران و اینها بودند که راجع به گذشته صحبت می‌کردند. نوسترآداموس می‌امد  مثلا می گفت فلان. ولی امروزه رفته رفته هم گذشته و هم آینده تبدیل به علم شدند. اندیشیدن به گذشته و اندیشیدن به آینده هر دوتا، دو مقوله علمی شدند. به عبارت دیگر ما از یکسو دارای یک آگاهی نسبت به گذشته شدیم و یک آگاهی نسبت به آینده شدیم. آگاهی ما نسبت به گذشته آن چیزی است که ما از لحاظ علمی به آن می گوییم «تاریخ» و آگاهی ما نسبت به آینده، باز آن چیزی است که ما به آن می‌گوئیم «آینده نگری». امروزه در حوزه های مختلفی علم آینده نگری به شدت مورد توجه هست. شما نگاه بکنید از سازمان های برنامه ریزی حالا آقای احمدی نژاد سازمان برنامه ایران را تعطیل کرد بخاطر اینکه در ذهن او اصلا آینده ای وجود ندارد یا فکر می‌کند که دنده عقب گرفتند بروند به آینده دعوت بکنند باید گذشته خودشان را به صدر اسلام برسانند. ما به آن کاری نداریم، ولی عموما در جوامع مختلف وقتی که یک سازمان برنامه ای وجود دارد این برنامه ریزها نشستند و دارند فکر می‌کنند که با موجودی خود شان با آنچه که از گذشته به آنها رسیده، چه کار بکنند که در آینده در یک مقطع آینده ای به کجا برسند. در همین جمهوری اسلامی با اینکه سازمان برنامه را منحل کردند، من در چند برنامه پیش که در مورد برنامه ریزی صحبت می کردم یک مقدار از این چیزها را به یک صورت دیگری گفتم. عملا یک برنامه به نام چشم انداز ۲۵ سال آینده درست کردند که در آن موقعه ای که آن تاریخ را گذاشتند، مثلا سال 1404 آن ۲۵ سال می شد. یعنی اینها دارند می‌گویند ما در سال 1404  الان 1387 هستیم، ما  چجوری خواهیم بود. شما این برنامه را که می‌خواهید نگاه بکنید باید ببینید این بر چه اساسی این فکرها را کردند که می‌خواهند آن سال آنجوری باشند؟ همه هنر آینده نگری این است که شما تمام عوامل تاثیرگذار در رونده آینده را بتوانید تشخیص بدهید و ابتوانید نجام بدهید. حال آنکه در ایران وقتی که نگاه می کنید می بینید که به لحاظ تسلط ایدئولوژی هیچ نوع مفروضات واقع گرایانه ای در این آینده نگری وجود ندارد و این آینده نگری بیشتر تبدیل به داستان های خیالی شده. بنده هم می توانیم بگویم من قصد دارم که مثلا ۲۰ سال دیگر یکی از ثروتمندترین مردان جهان باشم و از لحاظ علمی ۳ نوبل بگیرم، یکه لیستی تهیه کنم. اینکه اسمش برنامه ریزی نیست، این اسمش آینده گیری نیست، این خوشخیالی است هپروت، حالا مواد مخدر زده آدم یا اینکه ایدئولوژی زده باشد. ایدئولوژی هم در زمینه آینده نگری، یک نوع روانگردان است به اصطلاح. یعنی ذهن آدم را از واقعیت دور می‌کند. آدمی هم که پا روی واقعیت نداشت و از موقعیت دور شد، هپروت می‌بیند و خیالات می بافد. این چشم انداز ۲۵ ساله آقایان هم از این مقوله است. یکی دیدم در ایمیلی یک چیز خوشمزه ای نوشته بود، نوشته بود که اینها هر ۲۵ سال این چشم انداز را می گویند، چون نتوانستیم برسیم تجدید می‌کنیم! البته امیدواریم که به ۲۵ سال دیگر کار نکشد. بهرحال خواستم این را بگویم که یک مفهومی به نام زمان که در واقع در ذهن آدمیزاد خلق می‌شود و من اگر که این آگاهی و این ذهن را نداشتم در بیرون از من یک ابدیتی وجود دارد نه آغازی دارد نه انجامی و نه گذشته و نه آینده ای، اما من را روی یک پل به نام زمان حال گذاشتند که موجب می شود که من دو طرف رودخانه را ببینم و از دل آن می‌بینید که دو علم اساسی بوجود آمده است، تاریخ نویسی، پت و پلاگویی راجع به گذشته نیست، من راجع به اینکه تاریخ را می نویسند در برنامه قبلی خودم توضیحات مفصل دادم که تفاوت تاریخ واقعی با تاریخ جعلی با تخیلات هنری با میتولوژی یا اسطوره سازی و قصه های اسطوره ای چی هست؟ یکی هم آیند است باز هم می‌تواند جنبه علمی داشته باشد و هم جنبه هپروتی.
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